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 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 3/2/3043مطابق با  3441نوزدهم رمضان

 ضربت خوردن مولای متقیان  علی )علیه السلام(

شام قدر و شب احیا ، سر شکافته مولا علی مرتضی به شمشیر جفا در محراب دعا  تعزیت و تسلیت باد 

ها و  های از عزاداری بهرهبه همه ارادتمندان و موالیان و محبّین اهل بیت عصمت و طهارت و بهترین 

 برکات این شبها نصیب و روزی همه شیعیان و مسلمانان  و محرومین جهان باد.

لیِنَ وَالْْخِرِینَ،  لامُ عَلیَْكَ یَا وارِثَ عِلْمِ الْْوََّ لامُ عَلَیْكَ یَا وَصِيَّ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمِینَ، السَّ هَا السَّ لامُ عَلَیْكَ أیَُّ السَّ

 ُ بَأ راطُ الْمُسْتَقِیمُ  النَّ هَا الصِّ لامُ عَلَیْكَ أیَُّ هَا  الْعَظِیمُ، السَّ لامُ عَلَیْكَ أیَُّ هَا الْفارُوقُ الْْعَْظَمُ، السَّ لامُ عَلَیْكَ أیَُّ السَّ

لامُ عَلیَْكَ یَا إمِامَ الْهُدىٰ ورحمة الله و برکاته. راجُ الْمُنیِرُ، السَّ  السِّ

 ـرق عــشق راخنجـری بـوسیـد با تعجیـل فـ

 رازهـا لـو رفـت عـالـــم دیـد غـرق عـشق را

 بـاده ی سـرخ ولایت شـد ســـرازیـر از بهار

 قـامـت ِ شبنـم زده بگـرفـت بـرق ِ عــشق را

دَقَةِ، »حضرت امیر)صلوات الله و سلامه علیه( فرمود:  كَاةِ، سُوسُوا إیِمَانَكُمْ بِالصَّ نُوا أمَْوَالكَُمْ بِالزَّ وَحَصِّ

عَاءِ. ایمان خود را با صدقه نگه دارید و داراییهاى خود را با دادن زكات حفظ  - وَادْفَعُوا أمَْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّ

 (34۱) نهج البلاغه / حکمت «. كنید و امواج بلا را با دعا برانید

 

  موضوع تدبر:

نداشت که مورد توصیه قرار گیرد؟ یا آنکه مولای متقیان)علیه السلام( این آیا امر مهم دیگری وجود 

 اند؟ گانه را به عنوان مهمترین مسائل زندگی برگزیده دستورات سه

 

 پاسخ

تر از حفظ ایمان وجود ندارد و امور دیگر بعنوان ابزاری در خدمت این امر  پاسخ این است که امری مهم

شوند:  رند. دلیل بر این مطلب این است که صدقات به دو دسته تقسیم می گی خطیر سرنوشت ساز قرار می



واجب و مستحب در صدقه، واجب شخص باید بخشی از اموال شخصی خودش را با شرایطی خاص به 

افراد مخصوصی بدهد. صدقه واجب، زکات، خمس و فطریه و غیر آن است)یعنی زکات  از انواع 

تواند هر مقدار از مالش را که  : اندازه خاصی ندارد و انسان می شود( صدقه مستحب صدقه محسوب می

بخواهد در راه خدا به فقرا و نیازمندان ببخشد. اگر گفته شود که عمل صالح در قرآن و روایات در کنار 

ایمان بکار رفته، باز هم جواب این است که عمل صالح در خدمت ایمان و رفعت بخش ایمان است و 

الحُِ یَرْفَعُهُ  »خوانیم شی ندارد؛ در آیه شریفه میبدون ایمان ارز یِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ کلمه  -إلِیَْهِ یَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّ

نیکو )ی توحید و روح پاک مؤمن ، پاک از شرک و شک( به سوی خدا رود و عمل نیک خالص آن را 

در اثبات این مطلب که مقصود اصلی ایمان است نه چیز دیگر ، دعای   (34)فاطر/ «بخشد.  رفعت می

اللَّهُمَّ إنِِّی أسَْألَکَُ إیِمَانا »دارد:  میابوحمزه ثمالی شاهد دیگر است؛ حضرت سجّاد علیه السّلام عرضه 

هُ لنَْ یُصِیبَنِی. إلِا مَا کَتَبْ  نِی مِنَ الْعَیْشِ بمَِا قَسَمْتَ لىِ؛ یَا أرَْحَمَ تُبَاشرُ بهِ قَلْبی وَ یَقِینا حَتَّی أعَْلمََ أنََّ تَ لیِ وَ رَضِّ

احِمِینَ  بار خدایا! من از تو مسألت دارم ایمانى را به من بدهى که خودت بواسطه آن ایمان در دل من - الرَّ

به من اى  بیائى و بالمباشره قلب مرا تصرّف نمائى، و یقینى را که با آن بدانم که هیچ گزندى و وارده

اى، و مرا از زندگانى به مقدارى که براى من معیّن  رسد مگر آنچه را که تو براى من مقدّر نموده نمى

 «اى، راضى و خشنود گردانى؛ اى خداوند ارحم الرّاحمین! اى و بهره داده نموده

 شد مادر ما ما زاده عشق و عشق    عشقست طریق و راه پیغمبر ما

 پنهان شده از طبیعت كافرما            ما ای مادر ما نهفته در چادر

« یقین» ایمان مباشر با قلب، همان ایمان قوت یافته و معرفت وشهود قلبی است که از آن تعبیر به  

إنّ » شود. در فرمایش امام صادق علیه السلام آمده است:  شود و بالاترین درجه ایمان محسوب می می

ایمان از اسلام  -الیَقینَ أفضَلُ مِن الإیمانِ ، وما مِن شيءٍ أعَزُّ مِن الیَقینِ  الإیمانَ أفضَلُ من الإسلامِ ، وإنّ 

از این ( 2/13/3:  ی)الكاف «کمیاب تر از یقین وجود ندارد.برتر است و یقین از ایمان برتر، و چیزى 

ذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّى، ... وَ إیمَانًا یُ » دارد: رو در دعای ابوحمزه ثمالی حضرت سجّاد علیه السّلام عرضه می

با آن شکّ و ریب از من زدوده گردد،  که فرمایی و به من ایمانى را مرحمت - وَ تُرْضِیَنِى بمَِا قَسَمْتَ لِى!

به این «! اى راضى و خرسند کنى و مرا به آنچه سهمیّه من از رزق و روزى و مقدّرات معیّن نموده

 ترتیب چیزی به جز ایمانی که به یقین رسیده باشد مورد نظر نیست؛ 

 بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان   دان یو یك یگو یبین و یك ییك

دَقَةِ... »دستور  کند و از  ،  صدقه از اموری است که ایمان انسان را تقویت می« سُوسُوا إیِمَانَكُمْ بِالصَّ

برد و معامله با خداست. مستحب است انسان دست خود را پس از دادن صدقه ببوسد.  مدارج آن بالا می

این دست به دست »فت: گ بویید و مي   یامام سجاد)ع( بعد از دادن چیزي به سائل، دست مباركش را م

دَقاتِ »؛ چون خدا فرمود: «الهي رسیده وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأخُْذُ الصَّ آنان كه این  (340) توبه/ «.هُوَ یَقْبَلُ التَّ

رسول خدا ( 14۳/ص2) کافی/ج كنند. یشامه را دارند با بو كردنِ دست، نشانه دست الهي را استشمام م

ید و هر آنچه را که مؤمن برای خود و خانواده و همسرش  آ به شمار می)ص( فرمود: هر معروفی صدقه 



)مستدرک  شود. هزینه کند و نیز هر آنچه با آن آبروی خود را حفظ کند برایش صدقه نوشته می

 (21۳، ص7الوسائل،ج

) مفاتیح «.در طلب گذر از صراط بودم پس آن را در صدقه دادن یافتم»فرماید:  امام صادق)ع( می 

کسی که به بازار رود وتحفه ای برای خانواده بخرد مانند »و در جایی دیگر فرمودند:  (۵۵۱حیات، صال

پیامبر خدا)ص( در ( 177)الامالی،صدوق،ص «کسی است که صدقه ای را بسوی نیازمندان می برد.

ین کار بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. عرض شد: چه کسی توان ا »فرمایند:  این باره می

است؛ نشان دادن راه به   را دارد؟ حضرت فرمود: برداشتن چیزهای آسیب رسان از سر راه، صدقه

دیگری، صدقه است، عیادت از بیمار، صدقه است، امر به معروف، صدقه است، نهی از منکر، صدقه 

آن حضرت در جایی دیگر  (14/  71) بحار الأنوار: .«است و جواب سلام را دادن، صدقه است

/  310) الخصال: «هر کار نیکی، صدقه است.»فرمایند:  دانند و می خودداری از بدی، را صدقه می

ای است که برای   پیامبر خدا)ص( همچنین فرمودند: "زبانت را نگهدار؛ زیرا این کار صدقه  (301

ای که مورد رضایت  یژگی صدقهامام صادق)ع( نیز در تشریح و (330/  2) الکافی: «دهی.  خودت می

ای که خدا آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح میان مردم، هرگاه   صدقه»فرمایند:  خداوند است می

ایشان  (24۳/  2) الکافی: «رابطه شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر، هرگاه از هم دور شدند.

) «گواراست.  ای  بی آن که از این کار به ستوه آیی، صدقه فهماندن سخن به ناشنوا،»فرمایند:  همچنین می

تأثیر صدقه در حفظ ایمان از این نظر است که انسان علاقه به مال را در راه  (133/  70بحار الأنوار: 

کنار بذل جان کند وهمچنین یکی از جهات اهمیت صدقات در راه خدا این است که در  محبوب فدا می

خداوند از مؤمنان، جان و -اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ  إنَِّ » گیرد:  قرار می

 (3۳1 /)بقره«مالشان را خریدارى کرده که در برابرش بهشت براى آنان باشد

 شد و كفرایمان گشت یپستیم بلند   تا حاصل دردم سبب درمان گشت

 تن دل شد و دل جان شد و جان جانان گشت   حجاب ره بود كنون جان و دل و تن

كَاةِ(یکی دیگر از اسباب  نُوا أمَْوَالكَُمْ بِالزَّ در مورد حفظ اموال باید گفته شود که پرداخت زکات )وَحَصِّ

ما ضاعَ »حدیثى از امام صادق)علیه السلام( آمده است: در  جلاء دادن ایمان و زدودن زنگار قلب است

کاةِ ما هیچ مالى در دریا و خشکى از بین نرفت جز به سبب ترک  - لٌ فی بَرٍّ أوْ بَحْر إلاّ بِتَرْکِ الزَّ

بنابراین عدم پرداخت زکات به عنوان یک مانع جدی در تزکیه  (1، ص 6)وسائل الشیعه، ج «.زکات

 شود. جان و روح و تقویت ایمان محسوب می

زكات علم و دانش، نشر و یاد  :صوصي معرفي شده است، مثلاً در روایات ما، براي هر چیز زكاتِ مخ

زكات زیبایي، حفظ عفت و آلوده نكردن خود به گناه  .دادن آن به دیگران و تلاش براي عمل به آن است

زكات قدرت، رعایت  .زكات سلامتي بدن، كوشش در عبادت پروردگار و روزه گرفتن است .است

زكات  .توانگري و دارایي، نیكي به همسایگان و صله رحم است زكات .انصاف نسبت به دیگران است

طور که گفته شد زکات از انواع صدقه  همان ، باب زكات(ه)میزان الحكمشجاعت، جهاد در راه خدا است

خُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقَةً » و واسطه تزکیه جان و روح و سبب تقویت ایمان؛ است از این رو در آیه شریفه 



یهِمْ  رسول ما تو از مؤمنان صدقات را دریافت دار تا بدان صدقات نفوس آنها را  یا- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّ

صدقه به معنای زکات بکار رفته است؛ یعنی   (341) توبه/  .«یو حب دنیا( پاك و پاكیزه ساز یاز)پلید

تواند پاک کردن آنها از  مردم میمراد از پاك كردن  «زكات اموال مردم را بگیر و آنان را پاك كن» 

 .مرض بخل و حب دنیا باشد

هر كس زكات مال خود را  - فقد وقي من الشح… من ادّي الزكوة»فرمود: امام صادق )علیه السلام( 

  (43، ص ۳) جامع الاحادیث، ج  «بپردازد. قطعاً از بخل حفظ شده است.

إنَّ »فرمود:  گوی همه نیکوکاران عالم بود و می)ع( درباره همه آنچه گفته شد میزان و ال حضرت على 

خداوند روزى  -اّللهَ سُبحانَهُ فَرَضَ فى أمَْوالِ الأغْنِیاءِ أقَْواتَ الفُقَراءِ فَما جاعَ فَقیرٌ إلاَّ بِما مُتِّعَ بِهِ غَنىٌ 

توانگرى از ماند، مگر اینکه  نیازمندان را در اموال ثروتمندان واجب کرده است و نیازمندى گرسنه نمى

 (123)نهج البلاغه، حکمت «مند شده باشد حق او بهره

هایی  گشتند و کیسه های شهر به دنبال منازل فقرا می ین بود که شبانه در کوچهنسیره آن حضرت )ع( اینچ

شدند.رسیدگی  جا دور می گذاشتند و بدون آن که کسی متوجه شود، از آن از آرد و گندم به در خانه آنان می

ای را  های شبانه دیگر کمکشبانه امام به فقرا وقتی معلوم شد که حضرت به شهادت رسیدند و مردم، 

شدند و به آنان خدمت  که خود را معرفی کنند، وارد خانه یتیمان می کردند. ایشان بدون آن دریافت نمی

کردند. با وجود  شدند و در پخت نان و درست کردن آتش کمک می بازی یتیمان می کردند. حتی هم می

 (۵2، ص 43 روت(، ج بی -)بحارالانوار )ط که ایشان، حاکم جامعه بود.  آن

عَاءِ.در مورد جمله سوم امیرمؤمنان علیه السلام که موضوع تدبر ما بود ) شکی ( وَادْفَعُوا أمَْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّ

قلُْ مَا » شود؛  ارتباط با او تحصیل مینیست که تقویت ایمان بالله و تحصیل اخلاص و یقین با خلوت 

) «بگو: پروردگارم براى شما ارزشى قائل نیست اگر دعاى شما نباشد. - دُعَاؤُکُمْ  یَعْبَؤُا بِکمُْ رَبِّى لوَْلاَ 

عاءَ یَرُدُّ الْقَضاءُ وَقَدْ نَزَلَ مِنَ »در حدیثى از امام صادق)علیه السلام( مى خوانیم:   ( 77 /فرقان إنّ الدُّ

ماءِ وَقَدْ أبُْرِمَ إبْراماً  حتى اگر دستور آن از آسمان صادر و  دعا حوادث سخت را باز مى گرداند - السَّ

در همین کتاب از امام زین العابدین)علیه  (1، ح 06۳، ص 2) کافى، ج «.محکم و مبرم شده باشد

عاءُ یَدْفَعُ الْبَلاءَ النّازِلَ وَما لمَْ یَنْزِلْ »السلام( مى خوانیم:  دعا بلایى را که نازل شده است دفع مى کند  - الدُّ

اما چه باید گفت درباره کسی ( 1، ح 06۳، ص 2) کافى، ج  «ا که نازل نشده استو همچنین بلائى ر

 که دعا برای شهادت ورد زبانش است؟ 

 آن شیر خدا و بر جهان جل جلال  طالب و آل یبن اب ییا رب به عل

 اندر دم نزع و قبر و هنگام سؤال   بفریاد همه یكاندر سه مكان رس

مولا علی علیه السلام در رمضان آخر عمر خویش حال عجیبی داشت و هر شبی را در یک جا میهمان 

هنگامی که رمضان ]آخر عمر حضرت[ فرا »گوید:  فرمود و... ابن حجر چنین می بود. غذا کم میل می

ر منزل کرد؛ شبی در منزل حسن علیه السلام، شبی د رسید، هر شب در منزل یکی از بستگان افطار می

نزد عبد اّلله بن جعفر ]شوهر دخترش زینب ]، و بیش از سه لقمه غذا حسین علیه السلام و شبی 



فرمود: دوست دارم خدا را ]با شکم[ گرسنه  و می - وَ یقُولُ: احُِبُّ انَْ الَْقِی اّللهَ وَ انََا خِمْصٌ »خورد،  نمی

ام کلثوم میهمان  شب نوزدهم منزل دخترش،در  (13)انوار البهیة، شیخ عباس قمی، ص « ملاقات کنم.

داد. حضرت با نان و نمک  بود که غذای سفره آن را دو قرص نان جُو و مقداری شیر و نمک تشکیل می

 افطار نمود و بیش از سه لقمه میل نکرد و فرمود: دوست دارم خدایم را گرسنه ملاقات کنم. 

 صبح صادق کند تا  نیایش می   شب وصل است و خوش قرآن ناطق

 به یک شب طی رهی صد ساله کرده     سر شب تا سحر او ناله کرده

 که گویا عرش و فرش گردیده در هم    خورد آهسته بر هم لبانش می

امشب، همان شبی »فرمود:  کرد و می خواند و مرتب به آسمان نگاه می در آن شب حضرت سوره یس می

الهی مردم از من ( 34)انوار البهیة، شیخ عباس قمی، ص « است که به من وعده دیدار داده شده است.

آن گاه رهسپار مسجد شد. چند ای خالق ارض و سما مرا امشب راحت نما! سیر و من هم سیرم از مردم، 

آمد،  رکعت نماز گزارد . سپس بالای مأذنه رفت تا اذان بگوید. وقتی از بالای مأذنه پایین می

باز کنید راه مؤمن رزمنده در راه خدا  -مُؤْمِنِ الْمُجاهِدِ فِی اّللهِ لا یعْبُدُ غَیرَ الْواحِدِ خَلُّوا سَبیلَ الْ »فرمود: می

آن گاه به مسجد بازگشت و « را که ]افتخارش این است که[ غیر از ]خدای[ واحد را نپرستیده است.

حال، فرمود:  مشغول نماز شد و سر از سجده برداشت که شمشیر زهراگین فرقش را شکافت. در این

، ه)نهج البلاغ؛ بِسْمِ اّللهِ وَ بِالّلهِ وَ عَلی مِلَّةِ رَسُولِ اّللهِ فزُْتُ وَ رَبِّ الْکعَْبَةِ... هذا ما وَعَدَنَا اّللهُ وَ رَسُولهُُ »

به نام خدا و به یاری خدا و بر دین رسول خدا. قسم به پروردگار کعبه که ( 17۳صبحی صالح، ص 

، 3)منتهی الآمال، ج « ن ]شهادت ]چیزی بود که خدا و رسولش به ما وعده داده بودند.رستگار شدم... ای
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 اذان از کوی جانان گبر خاست تا بان  آمد خطاب ارجعی از سوی جانان 

 بگشود بر حمد خداوندی علی لب    تکبیر گفت آن شیر روز و عابد شب

 تاب  یگویی خدا در انتظارش بود ب          در سجده بانگ یا علی جان زود بشتاب

 تیغ ستم بر فرق انوار جلی زد  نامردی از کین تیغ بر فرق علی زد

 السلام علیکم یا اهل بیت النبوّه


